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نام هاي آشنا در شرکت هاي 
خلق الساعه دارویي

 بــه نظر می  رســد ایــن معضــل در نظام 
سلامت ما حسابي ریشــه دوانده است. راغفر 
در این باره توضیح مي دهد: مســئله اساســي 
بحث تعارض منافع اســت که همه جا وجود 
دارد و علتش این است که بسیاري از نهادهاي 
رســمي کشــور عملا درگیر تعارض منافع در 
اشکال گوناگون هســتند از جمله خود دولت. 
افرادي در صنعتي حضــور دارند و در موضع 
تصمیم گیري هــاي عمومــي هم مي نشــینند، 
مســتقیما در موقعیت تعارض منافع هســتند 
ولو اگر خودشــان اشــخاص شــریفي باشند. 
در اینجــا ممکــن اســت از فرصت هایــي که 
تصمیم گیري هــا در تخصیــص ارز و اعطــاي 
و...  امتیازهاي تشــکیل شــرکت هاي مختلف 
در اختیارشــان قرار مي دهد سوءاستفاده کنند. 
تا امروز این اتفاق بســیار افتاده است. یکي از 
موارد آن در وزارت بهداشــت مسئله سازمان 
غذا و دارو بوده. شــاهد بودیم اشــخاصي که 
بهداشــت  وزارت  مدیریتي  موقعیت هــاي  در 
بوده انــد، امتیازهایــي را بــراي خودشــان و 
شــرکت هاي خودشــان گرفتند و در بســیاري 
از مــوارد حتي افرادي کــه صلاحیت لازم در 
حرفه ای مثل داروسازي نداشتند هم از طریق 
آنهــا این امتیازات را کســب کردند یا اینکه در 
بیمه  لیســت داروهایي که مشــمول دریافت 
مي شــوند برخي اقلام دارویــي را گنجانده اند؛ 
بــراي اینکه دارو تولید خودشــان بوده. امروز 
در مســئله تعارض منافع در دولت شــاهدیم 
مدیری که در صنعت خاصي مشــغول است و 
در سیاســت گذاري هاي کلان کشور نقش دارد 
در بخش خصوصي این حوزه هم فعال است. 

این اتفاق مي تواند زمینه ساز فساد شود.  
سرکوب تولید داخلي با هدف ترویج واردات

یکــي از معضــلات بخــش دارو مســئله 
میلیون  اخیرا۳۷۰  اســت؛  واردات  قیمت هاي 
دلار در این وضعیت بحران ارزي براي واردات 
دارو اختصــاص پیدا کرده اســت در حالي که 
بســیاري از کارشناســان و پزشــکان معتقدند 
بســیاري از اقلام واردشــده در داخل کشــور 
قابــل تولیــد هســتند. راغفر عنــوان مي کند: 
یــک دلار هــم بابت تولیــد نهاده هــاي تولید 
دارو اختصاص داده نشــده اســت. اینها همه 
نشــانگر یک مافیاي بزرگ داروســت که بسیار 
هم قدرتمند اســت و امــروز در تخصیص ارز 
و تمامي امتیازات حضــور دارد. واردات اقلام 
دارویي باید با مجوز سازمان غذا و دارو صورت 
بگیرد و اگر قرار باشــد تخصیــص ارز صورت 
بگیــرد نیاز به تأییــد آنهاســت بنابراین مجوز 
اولیه از آنجا صادر مي شــود. اینکه چه اقلامي 
در لیســت داروهاي صادراتي قــرار بگیرد هم 
باید به تأیید آنها برســد بنابراین امکان اعمال 
نفوذ در آن فوق العاده زیاد است. روشن است 
که چطور برخي اقلامي را وارد مي کنند که در 
خود کشور تولید مي شود. در سال هاي گذشته 
این شــکل آشکار فساد به شــکل بي سابقه اي 
گســترش پیدا کرده است هم زمان هم بسیاري 
از کارخانه ها را که متناســب با خواســت این 

مافیا عمل نکنند، تنبیه مي  کنند.
او خبــر مي دهد که اخیرا یکي از واحدهاي 
تولیدي شناخته شــده در عرصه تولید دارو در 
کشور که بسیار هم کارآمد بوده به واسطه این 
افراد بــه دلایل مختلف از مســیر تولید خارج 
شــده اســت. راغفر مي افزاید: باعث تأســف 
اســت که چنین بنگاهي تعطیل شود صرفا به 
این خاطر که وارد زدوبندهاي داخل سیســتم 
نمي شــود. ایــن شــرکت ها مي تواننــد کالاي 
مــورد نیاز مــردم را با یک دهــم قیمت فعلي 
آن تولید کنند و این یکي از اتهاماتشــان است. 
اکنون بســیاري از قوانین در کشــور ما به نفع 
واردات و نــه تولید در داخل اســت. برخی از 
مقامات هــم در دســتگاه هاي مختلف از این 
فرصت ها اســتفاده مي کنند. آنها قوانین را به 
نحوي تدوین کرده اند که تولید در داخل بسیار 
پرهزینه شود و در مقابل واردات همان کالاها 
بسیار سهل شود؛ از جمله این موارد داروست. 
ارزي کــه بــه بســیاري از نهــاده داروها 
بــراي تولیــد تعلــق مي گرفــت، در یکي، دو 
ســال گذشــته ارز هشــت هزارتوماني بود، در 
حالي کــه هم زمان ارز دارو را بــراي واردات 
چهارهــزار و ۲۰۰توماني اختصاص مي دادند. 
نکتــه قابــل توجه دیگــر این اســت که براي 
قیمت گــذاري کالاهاي تولیــدي و محصولات 
داخلي ســختگیري جدي انجــام مي دهند تا 
مانــع افزایش قیمت آنها شــوند در حالي که 
واردکننــدگان دارو تعیین قیمت را خودشــان 
برعهده دارنــد. این حالت حاکــي از تعارض 

جدي منافع است. 
هیچ جــاي دنیا نهادي کــه تولید خدمات 
و کالا را برعهــده دارد، خــودش مســئولیت 
قیمت گذاري ندارد. در مورد دارو مردم ناگزیر 
هســتند هر مبلغي که تعیین شده را پرداخت 
کننــد. موارد متعددي وجــود دارد که قیمت 
واردات آنها حتي تا صدبرابر تولید مشــابه در 
داخل است، کاري مي کنند که تولید داخلي با 
ورشکستگي روبه رو شود تا مردم مجبور شوند 

کنند. از کالاي وارداتي استفاده 
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فرصت سوزی در چابک سازی
امیــر کرمانی - مهدی حیدری: ... بررســی ســاختار  �

مالکیت شــرکت های بورســی نشــان می دهــد دولت 
در بیــش از ۱۰۰ شــرکت بورســی مالکیت مســتقیم و 
غیرمســتقیم دارد و مجموع ارزش بازار ســهام دولت 
درحال حاضر حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اســت. در 
 ETF طــرح فعلی واگذاری، ۱۸ شــرکت در قالب ســه
عرضه می شود و تخمین اولیه اعلام شده از میزان تامین 
مالی دولت در اولین ETF حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان 
است که با توجه به رشد بالای قیمت ها در یک ماه اخیر 
احتمــالا این میزان افزایش خواهــد یافت. اما آیا دولت 
نمی توانســت بــا درنظرگرفتن ملاحظــات فوق، همین 
میزان دارایی را به شــکل متعارف به فروش رســاند؟... 
همچنین اگر دولت بخواهد کنترل فعلی بر شرکت های 
اصلی را حفظ کند و فروش سهام را تنها به شرکت هایی 
که مالکیت مســتقیم و غیرمســتقیم زیر ۱۵ درصد دارد 
محدود کند، امکان فروش بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان 
دارایی را دارد. از سوی دیگر تعداد زیادی شرکت مشابه 
در یک صنعت در سبد ســهام دولت وجود دارد که اگر 
انگیزه ایفای نقش حاکمیتی از طریق این شــرکت ها را 
بپذیریــم، همچنان می توان این وظایــف حاکمیتی را با 

بخشی از این شرکت ها نیز به سرانجام رساند...

سهامداری ۷۰ درصدی بر خصلت  ایرانیان چه اثری 
می گذارد؟

ســروش خســروی: ... ظــرف ماه های آینــده با  �
آزادســازی ســهام عدالــت و عرضــه صندوق های 
ســرمایه گذاری دولتــی در بازار ســرمایه، ایــران، از 
لحاظ نســبت تعداد ســهامداران، بــه کل جمعیت، 
بــه بزرگ تریــن جامعه ســهامدار در جهــان تبدیل 
می شــود... . درمجموع ۱۴ میلیون  نفر تا پیش از این 
در بازار سرمایه فعال بوده اند؛ حال با اضافه شدن ۴۸ 
میلیون دارنده سهام عدالت به جامعه سرمایه گذاران 
ایرانی، درمجموع افزون بــر ۶۰ میلیون ایرانی تا پایان 
ســال به بازار ســرمایه متصل خواهند شد... بورس و 
بازار ســرمایه زمین بازی متفاوتی است؛ تجربه نشان 
داده قیمت ســهام به هر تحول اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی حســاس اســت؛ این خصلت ذاتی بورس 
به مشــارکت کنندگان در بازار ســرمایه می آموزد که 
می بایســت خردمندانه تحولات سیاســی، اقتصادی 
و اجتماعی ســرزمین خود را دنبال و در آن مشارکت 
کنند؛ زیرا در بورس آنچه سرنوشت آدم ها و بازیگران 
بازار را تعیین می کند، تصمیم هایی اســت که بر پایه 

خرد و تحلیل داده ها گرفته می شود و نه تقدیر.

۲۰ سال گذشت؛ حالا چه؟
عباس عبدي: ... خوب به یاد دارم که آن زمان تازه  �

وبلاگ ها شکل گرفته بود. کم کم ماهواره هم داشت 
عمومیت پیدا مي کرد. اینترنت خیلي خیلي ضعیف 
بود، ولي آن قدر بود که بتوان به عنوان زیرساخت یك 
رسانه هرچند ضعیف عمل کند. در آن زمان بارها و 
بارها تذکر داده مي شــد که مخالفت کردن با آزادي 
مطبوعات به نفع کشــور نیســت، هرچند این گونه 
مطبوعات مي توانند عوارضي هم داشته باشد ولي 
بســتن آنها نه تنها مفید و به نفع کشور نیست، بلکه 
عملا با توسعه وســایل ارتباطي ممکن هم نیست. 
ولــي درك آن بنده خدایي که حکم بســتن را امضا 
و اجرا کرد کجا و این واقعیات روشــن و آینده نگري 
کجا؟ و البته وضعیت خود او نیز درس آموز اســت. 
اکنون ۲۰ سال از آن ماجرا گذشته است. چه وضعي 
داریم؟ نه صداوســیما جایگاه گذشــته را دارد و نه 
آن مطبوعات ناي نفس کشــیدن. ایــن روزنامه هم 
معلوم نیست در کجاي نقشه رسانه اي کشور است. 
کشــوري که یك کانال تلگرامي مثل آمدنیوز تبدیل 
به کابوس رســانه اي براي آن شده بود و امروز هم 
بازیگردان فضاي رســانه اي کشــور نه در داخل که 
در خارج کشــور است، و حتي آن بخشي هم که در 
داخل هستند نیز خارج از نظارت و مسوولیت پذیري 

رسمي است...

 آنچه مسلم است جریان  �
اصلاحات با ادامه روش فعلي 
نمي تواند در انتخابات آینده ریاست جمهوري چه 
در کسب این جایگاه و چه در بسیج بدنه خود براي 
شرکت در انتخابات شانســي داشته باشد. به نظر 
شما چه راهکار معقول و اجرائي ای پیش روي این 
جریان بــراي بازســازي و نفش آفریني در عرصه 

سیاست وجود دارد؟
جریــان اصلاح طلبي بــراي اینکه بتوانــد به عنوان 
کنشــگر حال و آینده جامعــه خود نقــش مؤثري ایفا 
کنــد نیازمند تحول حال و احوال گفتماني، تشــکیلاتي، 
رفتاري، اندیشگي و... به احسن حال است، در این شرایط، 
معتقــدم که تنها یک خدا مي توانــد چنین تحولي را در 
اصلاح طلبان و اصلاح طلبي «واقعا موجود» ایجاد کند. 

پس، بیایید دعا کنیم.
 نقطــه شــروع تحــول و بازبینــي جریــان  �

اصلاح طلبي را کجا مي دانید و روش مناســب آن 
چیست؟ اولویت با بازنگري در فرم است یا محتوا؟ 
آیا کساني که اکنون داعیه دار پیشگامي در مدیریت 
جریان اصلاحات هســتند (مانند شــوراي عالي، 
احزاب بزرگ فعلي یا حتي آقاي خاتمي) مي توانند 
نقش اصلي در بازنگري و ترمیم چه در فرم و چه در 

محتوا داشته باشند؟
در این شــرایط، جریان رسمي و اسمي اصلاح طلبي 
را سنگین پاتر و سترون تر از آن مي دانم که کارگزار تغییر 
تاریــخ اکنــون خود و جامعه شــود و جریــان در راه را 
موضوع اراده معطوف بــه آگاهي و آفرینش خود قرار 
دهــد. بنابراین معتقــدم جریاني در راه اســت: جریاني 
«پســااصلاح طلبي». از «پســا» مرادم هم «گسستن از»، 
هم «تداوم و اســتمرار» و هــم «در تقابل با»، «متفاوت 
از و متفــاوت با»، «در واکنش به»، «فراســو»، «مابعد»، 
«گسست» و «پیوست» است. مشخص تر بگویم؛ جریان 
در راه اگرچه کماکان از گوهره و درون مایه و ســویه اي 
غیررادیکال (مدني یا اصلاحــي) برخوردار خواهد بود، 
اما در فصل و فاصلــه از اصلاح طلبي «واقعا موجود» 
تعریف و تدوین مي شــود، اگرچه هویــت خود را کاملا 
«بر قــدرت» تعریف نمي کند، اما تلاش مي کند ســویه 
«بر قدرتي» خود را برجســته تر نمایــد، اگرچه کماکان 
به کنشــگري در عرصه سیاســت ادامه خواهد داد، اما 
در هیبــت و صورت یک کنشــگر فرهنگــي، اجتماعي، 
هنري و زیباشــناختي نیز، نمایشي پررنگ  دارد، اگرچه از 
نوعي باهم بودگي و سامان جمعي برخوردار است، اما 
این ســامان نه در قالب حزب بلکــه عمدتا در قاب یک 
پارتاژ - هم مشترک بودن و هم سهیم  بودن. یا با-هم-
بودن، در-هم-نبودن - و یک کمونیتاس – باهم بودگي 
براســاس قسمي وظیفه یا دِین – سامان مي یابد، اگرچه 
از زبــان و خوبگان پوپولیســتي (در معنــاي قدیم آن) 
برخوردار نیســت، امــا گرایش گســترده تر و عمیق تري 
با توده هاي مردم دارد، اگرچــه نگاه و بصیرتي جهاني 
دارد، اما از نوعي تمایلات ناسیونالیســتي نیز برخوردار 
اســت، اگرچه مفاهیمي همچون دموکراســي و آزادي 
و پلورالیســم دقایق گفتمانــي آن هســتند، اما دقایق 
انضمامي و ناظر بر زندگي روزمره و عدالت اقتصادي و 
اجتماعي و فرهنگي و قومیتي و جنسیتي از برجستگي 

بیشتري برخوردارند.
 شــما در یادداشــتي عنوان کردید «زمان آن  �

فرارســیده که اصلاح طلبان نقش و نقاشي خود را 

نه در قاب قدرت و سیاســت که در قاب اجتماع 
و فرهنــگ و هنر قرار دهند». آیــا از یک جریان و 
تشکیلات سیاســي مي توان چنین توقعي داشت 
که عرصه سیاســت را ترک کند و بــه فعالیت در 

حوزه هاي دیگر روي آورد؟
ترک سیاست نه ممکن اســت نه مطلوب. بنابراین، 
مرادم از آنچه به آن دعوت کرده ام، آفرینش زیباشناختي، 
اجتماعــي و فرهنگي سیاســت و فهم امر سیاســي در 
معنایي موسع و بدیع آن است که به هر گفته و ناگفته، هر 
شکل و شکلک، هر رنگ و بي رنگي، هر نوشته و نانوشته، 
هر نشان و نشانه، هر پیدا و ناپیدا دلالت مي دهد. در این 
حالت، هر چیز و ناچیز زباني مي یابد و به سخن درمي آید 
و از هیچ چیز چیزي مي ســازد و آن را با ارائه اي از جنس 
«امر سیاسي» مي آراید. چنین است که با سیاستي از نوع 
خط گریز - خطي از خلاقیت و ابداع و آفرینش – مواجه 
مي شــویم: سیاســتي که همان تجربه گري فعال است، 
زیرا پیشــاپیش هیچ یک از ما نمي دانیم یک خط در کدام 
لحظه قرار است به کجا بپیچد، شبیه بدن در اسپینوزا که 
هنوز نمي دانیم چه کارها مي تواند بکند. در این ساحت 
بدیع، سیاست به لحاظ هستي شناختي نامتعین و گشوده 
مي شــود و همواره ما را به یافتن و ساختن زمیني جدید 
و مردمي جدید؛ یعني خلق اشــکال نوین سوبژکتیویته 
فرامي خواند؛ سیاســت نافي و عدوي هرگونه تصلب و 
جمود به هر نامي مي شود، ضد فعلیت مندي مي گردد و 
به  ما مي گوید: «همه امور بالفعل را کنار بگذار، همه چیز 
را فراموش کن، بلندپروازي ها و اهداف انقلابي تفاوت و 
تکرار اینجا معلوم مي شــود». در پرتو این نگاه و رویکرد 
زیباشناختي سیاســتي خلق مي شــود که با نمایندگي، 
بازنمایــي، هویــت، ارگانیســم (کلیتي محــدود با یک 
هویت و غایت) و مکانیســم (ماشیني بسته با کارکردي 
خاص) سر سازگاري ندارد و تبدیل به یک فرایند مستمر 
اتصال آفریني با منطق ریزوماتیک و مونتاژي «و...و...و...»، 
و مســتلزم تشــخیص ســیالیت و تغییرپذیــري هویات 
داده شده و جســت وجوي چیزي که از چنگ این هویات 
مي گریزد، مي شود. سیاست عرصه شدت ها و تکینگي ها 
و طبیعتي اشتدادي (نوسان و ارتعاش دائمي) – یا همان 
بســگانگي نهفته در آن که از فرمانروایي ســوژه گریزان 
اســت و به همان اندازه از امپراتوري ساختار – مي شود. 
سیاســت با تخیل پیوند مي خورد و تخیل شــرط تولید 
امکان هــاي جدید: امکان تخیل و تصــور جهان یا تنوع 

جهان هایي که مي تواند ساخته شــود، مي شود. اخلاق 
(اتیک) در بســط خود همان سیاست مي شود. سیاست 
همان آفرینش امر نو یا تولیدي مي شــود که با تمامیت 
گشوده هستي مرتبط است. سیاست از امکان و استعداد 
بازتوزیع امر محسوس و ســاخت و جایگزیني اتصالات 
متفــاوت و متخالف در تقابل با اتصالات اکســیوماتیک 
قدرت مســلط را مي یابد. سیاســت همــان هنر خلاقي 
مي شــود که نمي توان آن را رمزگذاري و کدگذاري کرد؛ 
همان آنتي سوسیوسي (ماشین هاي اجتماعي) مي شود 
که نتیجه مهار و رمزگذاري ســیلان ها و جریان هاي میل 
اســت. آن سیاســت که در ایران امروز تجربه مي کنیم، 
امري «نازیبا» - و به تبع، «ناسیاســت» - است. سیاست 
به فرشته مرگ خود تبدیل شده است. سیاست دیرگاهي 
ا ست که اســیر و در حصار خود اســت: اسیر استعلاها 
و بت هاي مفهومــي و نظري (ایدئولوژیک) برخاســته 
خــود، اســیر متافیزیکي که بــه آن امکان و اســتعداد 
تحطــي و امتناع و انحراف – یا به بیان کلوسوفســکي، 
جرح وتعدیل ها و اصلاح هـــا یـــا وانمـــوده ها – طرد 
هویت، پذیرش تفاوت  و نگاه و رویکردي درون ماندگار – 
که قواعـدش را از همین جهان مي گیرد و با تغییر و شدنِ 
جهان آن نیز تغییر مي کند - را نمي دهد. این سیاســت 
محمل آزادي و آفرینشگري نیست. در پیکره این سیاست، 
واژگان پیر و بي رمق و کرخت و خســته شده اند، مفاهیم 
دیگر کنش نیســتند، استعداد آفرینندگي ندارند، واحدي 
تغییرپذیر نیســتند، در پیوند با مســائل زاده نمي شــوند 
و از مســئله اي به مســئله دیگر تغییري در آنها حاصل 
نمي شــود، تاریخیت ندارند، ســنگ زندان ســنتي واحد 
و ثابت را بر دوش مي کشــند، باز (به بیان ویتگنشــتاین) 
نیســتند، بنابراین امــکان چالش پذیري ذاتــي ندارند، از 
هســتي  مبتني بر شــدن و صیرورت تهي شده اند، از پلي 
و گذرگاهي عبور نمي کنند تــا در آن طرف پل با مفاهیم 
دیگر آشــنا شوند و بدل به مفاهیمي دیگر شوند، از ورود 
به محفل ناهمساني ها پرهیز مي کنند، در سطح درون- 
ذات صورت مي بندند نه در ســطح ارجــاع و کارکردها، 
تبدیل به عناصر ایدئال مي شوند که در خدمت گونه هاي 
هنجارمندند (به بیان دریدا)، مرزناپذیر و مبهم نیســتند، 
چیزها یا در ذیل آنها قرار مي گیرند یا نه، حالت ســومي 
هــم وجود نــدارد. بنابراین آنچه امروز به  نام سیاســت 
تجربه مي کنیم، ترکیبي غیراخلاقي و غیرزیباشناختي از: 
کهن سیاســت (نوعي زندگي جماعتي، فضاي اجتماعي 

همگن با ســاختاري ارگانیستي و اندام وار و بدون فضاي 
تهي و ناممکني چینه برداري و چینه گذاري)؛ پیراسیاست 
(سیاست بدون سیاست، منطق پلیس، حذف آنتاگونیسم 
و امکان سوژه شــدگي فردي)؛ فراسیاســت (نوعي تئاتر 
خیمه شــب بازي )؛ ابرسیاست (اخته کردن امر سیاسي و 
مسکوت گذاشتن قابلیت ثبات شــکني آن)؛ پساسیاست 
(پایان یا طرد و قدغن کردن سیاست) و سیاست استعلایي 
و ادیسه وار افلاطون (سیاست چونان امر متعالي بر فراز 
هســتنده ها، نیل به هستي اي متعالي پر، سرشار و کامل 
(عالم مثــل) که هر آنچه وجود دارد ســایه و روگرفتي 
ناقص از آن اســت و ما نیز از آن دور افتاده ایم). به بیان 
دیگر، سیاست در جامعه امروز ما همچون سوسیالیسم 
در آن لطیفه قدیمي ضدکمونیســتي لهســتاني اســت 
که مي گوید: «سوسیالیســم، ترکیبي اســت از عالي ترین 
دســتاوردهاي تمــام ادوار تاریخي گذشــته: از جامعه 
قبیله اي، وحشي گري را گرفته؛ از عهد باستان، برده داري 
را؛ از فئودالیسم، روابط سلطه را؛ از سرمایه داري، استثمار 
را؛ و از سوسیالیســم، اســمش را». این سیاســت همان 
ناسیاســتي است که درباره آن نمي دانیم چه مي خواهد 
بکند، نه چه مي تواند بکند. این سیاست همان سیاستي 
اســت که یک رخداد در راه را نه به بو مي شناسد و نه به 
لب و دندان، نه پیش از گلو و گلو و بدن و حدث، نه حتي 
بعد ایام و شــهور و بعد مرگ از قعر گور و یوم النشــور. 
این سیاســت همان سیاستي است که اصحاب آن چون 
به مشــکلي برمي خورند، یکي گوشش مي پیچد سخت، 
دیگــري زیر کامش مي جوید لخــت، وان دگر در نعل او 
مي جوید ســنگ، وان دگــر در چشــم او مي بیند زنگ و 
نهایتا، آن دارو که مي کنند بیمار مي کنند. این سیاســت، 
سیاستي اســت که فقط یک فلات مي شناسد که در آن 
مونتاژ مشــخص و معین و ثابت و واحدي میان میل ها، 
بیان ها، زبان هــا، قلمروها، کثرت ها، ناهمســاني ها و... 

ممکن و جایز است.
 بسیاري شــرایط امروز را به دوران پیشاکرونا  �

و پساکرونا تقســیم مي کنند و معتقدند با توجه به 
اینکه زمان زیــادي از دولت روحاني نمانده، باقي 
این دوران صرف کنترل کرونا و عوارض اقتصادي 
ناشي از آن مي شــود. این به نفع جریان اصولگرا 
خواهد بــود یا در دوران پســاکرونا بایــد انتظار 
تغییرات و تحولات عظیمي در گفتمان سیاسي   را 
داشته باشــیم؟ آیا فرصتي براي بازسازي جریان 

اصلاحات فراهم مي شود؟
در مطلبي با عنوان «ایرانِ پســاکرونا» نوشــته ام 
که «کرونا مي آید و مي رود، بیمار مي کند، مي کشــد، 
اقتصاد را به  هم مي ریزد، انبوهــي را بي کار مي کند، 
بحران هاي اجتماعي و سیاسي موضعي و متوالي و 
متراکم بسیاري را ایجاد مي کند و متعاقبا سبک هاي 
زندگي، منــش و خویگان و شــخصیت آدمیان را و 
شیوه هاي مدیریتي آنها را تغییر مي دهد، اما در مورد 
ایران و ایرانیان ایــن «متعاقبا» دفعتا غیبش مي زند 
و دولــت و ملت ایراني همچنان کپــي برابر اصل و 
دســت نخورده باقي خواهند ماند». بنابراین به رغم 
اینکــه ابر و مه و باد و فلک ما را به تغییر مي خوانند 
(به ویژه در این وضعیت کرونایي)، اما انسان ایراني، 
جامعه ایراني، سیاست ایراني، دولت ایراني، احزاب 
و جریان هــاي سیاســي ایراني، به  شــکل عجیب و 
شگرفي شکل اکنونش باقي مي ماند. مطمئن باشید 

کرونا هم از پسِ ما برنمي آید.

جریاني در راه است؛ پسااصلاح طلبي

شــرق: همچنان همه برنامه ها و مراســم هاي اجتماعي تحت الشعاع ویروس 
کروناست. امسال اکثر مردم ایران مراسم سنتي نوروز را به صورت محدود برگزار 
کردنــد و اکنون در ماه مبارک رمضان نیز تمام برنامه هاي جمعي همچون نماز 
جماعت مســاجد و زیارت امام زاده ها و حتي ســفره هاي افطار نهادها تعطیل 
اســت. بنا بر سنت ۴۱ســاله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، راهپیمایي روز 
قدس برگزار مي شود اما به نظر مي رسد امسال این راهپیمایي برقرار نخواهد بود. 
روز گذشــته جلسه اي براي چگونگي برگزاري این روز جهاني در شرایط کرونایي 
کشور در محل شوراي هماهنگي تبلیغات اسلامي برگزار شد که سخنگوي سپاه 
در آن گفت به احتمال زیاد امکان برگزاري راهپیمایي روز قدس در شــهر تهران 

وجود ندارد. به گزارش ایسنا، سردار رمضان شریف گفته که در این جلسه پیشنهاد 
شده راهپیمایي روز قدس در برخي از شهرها که از نظر شیوع کرونا در وضعیت 
ســفید هستند، برگزار شــود. او این را هم گفت که اگر این راهپیمایي در برخي از 
شهر ها برگزار شــود و در برخي از شهرها برگزار نشود، آسیب بیشتري به همراه 
دارد چراکه ملاک قضاوت رســانه هاي بیگانه در این زمینه، برگزاري راهپیمایي 
روز قدس در شــهر تهران اســت که با توجه به وضعیت شــهر تهران در مورد 
شــیوع ویروس کرونا به احتمال زیاد امکان برگزاري راهپیمایي در شــهر تهران 
وجود ندارد. سردار شریف عنوان کرد: «با توجه به شرایط موجود اگر به صراحت 
بگوییم راهپیمایي روز جهاني قدس به صورت فیزیکي و میداني برگزار نمي شود، 
به جایي بــر نمي خورد و نباید دغدغه 
این را داشته باشــیم که دشمنان چه 
قضاوتي در این زمینه خواهند داشت. 
از راه هاي دیگر مي توان روز قدس را در 
سطح ملي و بین المللي گرامي داشت 
و مي توانیم از پتانسیل فضاي مجازي 

در این زمینه به خوبي استفاده کنیم».
باید ببینیم اوضاع چه مي شود

رئیس کمیته حمایــت از انقلاب 
اسلامي مردم فلسطین نیز که در این 
جلسه حضور داشت، به بحث فضاي 
مجازي اشاره کرده و گفت: «در همین 
چارچــوب مي تــوان از صحبت هاي 
روشــن گرایانه در ارتبــاط با موضوع 
فلســطین و دفاع از قدس اســتفاده 
کرد و بــه زبان هاي مختلــف آنها را 
ترجمــه و در فضاي مجازي منتشــر 
کرد. بــا اســتفاده از دیوارنگاري ها و 
بنرها مي توانیم فضــاي مرتبط با روز 
قدس را در کشور ایجاد کنیم و حرکت 
نوینــي را در این زمینه رقــم بزنیم». 
«البته  افزود:  اختري  حجت الاســلام 
هنوز ۲۰ روز دیگر به زمان برگزاري این 
راهپیمایي مانده اســت و باید ببینیم 
وضعیــت به چه نحــو پیش خواهد 

رفت».

روز جهاني قدس تعطیل ناپذیر است
روز دوم خــرداد، آخریــن جمعه ماه مبارک رمضان اســت و با عید فطر 
امســال تنها دو روز فاصله دارد. هر دو این مراســم ها نیــز با حضور مردم 
برگزار مي شــود. قائم مقام شوراي هماهنگي تبلیغات اسلامي نیز در جلسه 
هماهنگي چگونگي برگــزاري راهپیمایي روز قدس گفته روز جهاني قدس 
تعطیل ناپذیر است اما هنوز درباره چگونگي برگزاري روز قدس تصمیم گیري 
نشــده اســت. نصرت االله لطفي گفته: «در مورد چگونگي بزرگداشــت روز 
قدس در کشــور پیشنهادات مختلفي مطرح شــده است و باید در مورد این 
پیشنهادات تصمیم گیري شــود». او افزود: «تا روزهاي منتهي به روز قدس 
تصمیم قطعي در مورد چگونگي برگزاري راهپیمایي قدس در اســتان ها و 
شهرســتان ها را اعلام نمي کنیم و باید ببینیم شرایط کشور در مورد موضوع 
کرونا چگونه اســت. با توجه به شرایط موجود، نمي توانیم نسخه واحدي را 
براي تمام کشــور در مورد چگونگي برگزاري روز قدس داشته باشیم و باید 
متناسب با شــرایط در هر منطقه تصمیم گیري کنیم. تاکنون ۱۲۰ پیشنهاد از 
سراسر کشــور در مورد چگونگي بزرگداشت روز جهاني قدس مطرح شده 

است اما هنوز برنامه نهایي قطعي نیست».
احتمال برگزاري راهپیمایي با موتور و خودرو

او گفت: «در حال حاضر صحبت از این است که کشور از نظر شیوع ویروس 
کرونا به ســه قسمت قرمز، سفید و زرد تقسیم بندي شود و ما مي توانیم با این 

نگاه مراسم روز قدس را در شهرستان هاي مختلف برگزار کنیم».
لطفي افزود: «این پیشــنهاد مطرح اســت که در شــهرهایي که از ســوي 
ستاد ملي کرونا به عنوان وضعیت ســفید اعلام مي شود، اجازه داده شود که 
تجمعات و فعالیت هایي به صورت فیزیکي انجام شــود از جمله اینکه در این 
شهرها که در وضعیت سفید هستند، بعد از پایان نمازجمعه مراسم راهپیمایي 
برگــزار شــود». رئیس جمهور نیز روز گذشــته اعلام کرد در ســتاد ملي کرونا 
تصمیم گرفته شده در ۱۳۲ شهرستاني که شرایطي کم خطر دارند، مساجد باز 
شــوند و نمازجمعه در آنها برگزار شــود. این تصمیم ممکن است به برگزاري 
روز قدس در این شهرســتان ها نیز کمک کند. او افزود: «براي شــهرهایي مثل 
تهران و مراکز استان ها که امکان حضور فیزیکي مردم ممکن نیست، دو دیدگاه 
مطرح اســت؛ از جمله اینکه موتورســواراني با رعایت پروتکل هاي بهداشتي 
نمادهاي تبلیغاتي روز قدس را حمل کنند و خانواده ها سوار بر خودرو در مسیر 
راهپیمایي حضور پیدا کنند و نمادهاي مربوط به گرامیداشت این روز را همراه 
داشته باشند». لطفي همچنین گفته به وزیر بهداشت که ریاست ستاد مقابله 
با کرونا را برعهده دارد، نامه نوشته  و از او خواسته اند ملاحظات مورد نظرشان 

را در این ارتباط اعلام کنند.

ادامه از صفحه 3

برگ سبز خودرو رنگ شیری 
معمولی مدل ۱۳۸۲ به شماره پلاک ایران  ۸۷ _ ۸۵۹ ج ۴۹ 

و شماره موتور 00485473 و شماره شاسی 
S1412282945400 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو  EF7 رنگ سفید روغنی  مدل 

۱۳۹۷ به شماره پلاک ایران ۳۸ _ ۹۱۷ و ۷۴ و 
شماره موتور 147H0432137 و شماره شاسی 

NAAW01HE5JE108501 به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دانشنامه پایان تحصیلات اینجانب  فرزند 
محمدقلی به شماره شناسنامه ۸۹  در مقطع دکتری عمومی 
رشته دندانپزشکی صادره از واحد دانشگاهی علوم پزشکی 

همدان  با شماره ۲۵۶۴/ف/۳۲/۱۶/پ مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 

را به دانشگاه  علوم پزشکی همدان  ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرزند شهرام  
به شماره شناسنامه ۳۰۵۸ صادره ازکرمانشاه در مقطع کاردانی رشته 

معماری صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود 

اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به نشانی 
کرمانشاه-میدان فردوسی-انتهای بلوار فرهیختگان مجتمع دانشگاه 

ازاد اسلامی امام خمینی -کدپستی ۶۷۱۸۹۹۷۵۵۱  ارسال نماید.

کارنامه تاکسیرانی به شماره  و بیمه نامه و کارت خودرو 
تاکسی دلیکا رنگ نقره ای متالیک مشکی مدل ۲۰۰۷ به شماره پلاک
 4G63S4MSDD4611  ایران ۲۲ _ ۵۱۶ ت ۲۲ و شماره موتور 

 LDNL70YHX70127872 و شماره شاسی
با شماره ملی ۰۰۴۰۳۰۴۶۰۴  به نام 

مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جواز حمل
ساخت ایران به شماره ب _ ۸۲۷۷ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

می
ست

ه ر
وف

 رئ
س:

عک

سخنگوي سپاه با توجه به وضعیت کرونایي:
به احتمال زیاد  امکان برگزاري راهپیمایی قدس در تهران وجود ندارد 


